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 7/7/29 شنبه یک                                      6شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م:   مقتضای اصل لفظی و اطلاق امرادامه امر دول

چنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم  بیان شد
شک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق طرح شده  بر وجوب می نمایند، عقلاء دلالت

 است که در جلسات گذشته مطرح گردید. در ادامه به نقد طریقه چهارم و بیان ثمرات مسأله می پردازیم.

 نقد طریقه چهارم

لا  .له صحیح می باشدموص اختصاص وجوب غیری به فرد یعنی مانند شماو فقط بر اساس مبنای  بودهمبنایی  یطریق ،این طریق اول

رتی چه صوایشان با دو سؤال اساسی مواجه است: یکی اینکه در  . چونمی باشد مستلزم محذور دوراین طریق با این بیان،  ثانیا  
در  خواهند دادقطعا جواب  ؟دارددلالت بر آن  «توضّأ»مصداق وضوء واجبی است که  ،ثابت می شود که فرد غیر موصل

اگر بر اساس مبنای ایشان یعنی اختصاص وجوب غیری به فرد موصله، چون  .1صورتی که وجوب این وضو وجوب نفسی باشد
 ،ی شود که وجوب وضور چه صورتی ثابت م؛ و سؤال دیگر آنکه دشامل غیر موصل نمی شود وجوب وضو غیری باشد،

 دارد. دلالت بر آن «توضّأ»د داد در صورتی که فرد غیر موصل مصداق وضوء واجبی باشد که نجواب خواه ؟وجوب نفسی است
است، متوقّف بر واجب بودن آن مادّه به  واقع شده که اثبات مصداقیّت فرد غیر موصل برای مادّه ای که متعلّق امرآننتیجه 

 مادّه به وجوب نفسی، متوقّف بر مصداقیتّ فرد غیر موصل برای ایناثبات واجب بودن این دیگر وجوب نفسی است و از طرف 
 .و الدور باطل   دور   مادّه است و هذا

که یکی فرد  ی واجب به وجوب نفسی دو فرد داردبر اساس بیان شما اگر وجوب مادّه وضو وجوب نفسی باشد، این وضو ثالثا   و
چون وقتی شیئی واجب به وجوب نفسی شد، ترتّب  .می باشددرست ناین حال آنکه رد غیر موصله است و و دیگری ف هموصل

                                                           
نموده اند،  در خلال بحث این سؤال مطرح گردید که مرحوم شهید صدر برای اثبات مصداق بودن فرد غیر موصل برای وضوی واجب، به اطلاق مادّه امر تمسّک - 1

 نه به نفسیتّ وجوب وضو تا اینکه دور لازم آید.
وضوی واجب، میسّر نمی گردد مگر آنکه در مرحله سابق لحاظ نفسیتّ شده باشد. استاد معظّم در پاسخ فرمودند: اثبات مصداق بودن فرد موصل و غیر موصل برای 

 چون تقسیم واجب بما هو واجب و شمول آن نسبت به فرد موصل و غیر موصل، ممکن نمی باشد.
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ه بودن مربوط به و غیر موصل ه. اساسا تقسیم به موصل1باشد هموصل نیست تا قابل تقسیم به موصله و غیرشیئی بر او مطرح 
 وجوب غیری است.

 هاییه ننتیج

مقتضای اصل لفظی در صورتی که نفسی و یا غیری بودن وجوب شیئی مشکوک باشد، نفسی بودن آن است و تمسّک به اطلاق 
 دوّم موجّه و غیر مخدوش می باشد.به یکی از دو طریق اوّل و 

 

م ا مقام سول  : مقتضای اصل عملیو امل

. لکن از و نیاز به بحث تفصیلی دارد مختلف متفاوت بودهرد مقتضای اصل عملی در جهت نفسی و یا غیری بودن به حسب موا
دلالت امر ندارد، بحث از آن را به تقسیمات واجب موکول بحث ما نحن فیه یعنی مقتضای اصل عملی ربطی به  بررسیآنجا که 
 می کنیم.

ة: ثمراة  المسألة تتمل

می باشد. وجوب با تمسّک به اطلاق امر از جمله مسائل اصولی است که برخوردار از ثمرات فقهی متعدّدی  اثبات نفسی بودن
 اشاره می کنیم. موردبه چند از باب نمونه لذا 

ل  و شمول و عدم شمول قاعده میسور نسبت به آن غسل میلتوجوب : نفسیلت یا غیریلت ثمره اول
و تنها از  وب نفسی دارد و یا وجوب غیری داشتهوج می باشد،غسل سه مشتمل بر ت که اختلاف است که آیا غسل میّ بین فقها 

له  ا  »اطلاق هیئت امر در مثل قول معصوم  لقاء الّه بپیوندد واجب شده است؟ه بمتطهّراً  باید آن جهت که میّت ر دلالت ب که «غس 
المیسور لا »وجوب نفسی غسل میتّ است و بر این اساس، غسل میّت از موارد تطبیق قاعده  مقتضی ،وجوب غسل میتّ دارد

د در خصوص واجبات نفسیهّ جریان پیدا می کن ،علی ما هو التحقیق و المشهور می شود. چون این قاعده فقهی «عسوریسقط بالم
، میتّ را حتماً با آب خالص غسل بر اساس قاعده  المیسورم، واجب است باشیدر و کافور نو لذا اگر ما متمکنّ از غسل میّت با س

یکی از حتیّ قاعده المیسور بر آن تطبیق نیافته و با عدم تمکنّ نسبت به انجام  ،دهیم. و امّا اگر غسل میّت واجب غیری باشد
 .لات، تکلیف به غسل اساساً ساقط می شودس  غ  

                                                           
لا شرط صحّت نماز عصر آن است که در خلال بحث این سؤال مطرح گردید که شیء واجب به وجوب نفسی نیز گاه شرط برای واجب دیگر قرار می گیرد. مث - 1

تقسیم اختصاصی به  قبل از آن نماز ظهر اقامه گردد، با اینکه وجوب نماز ظهر نفسی می باشد. پس واجب نفسی نیز به موصله و غیر موصله تقسیم می گردد و این
 وجوب غیری ندارد.

ر، غیر از مسأله موصله و غیر موصله بودن می باشد. زیرا موصله و غیر موصله بودن از استاد معظّم در پاسخ فرمودند: مسأله شرط بودن یک واجب برای واجب دیگ
 تقسیمات مقدّمه می باشند و هیچ ربطی به شرط بودن یک واجب برای واجب دیگر ندارد.
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م  غسل جنابتوجوب : نفسیلت یا غیریلت ثمره دول

میان فقها اختلاف است در این که آیا غسل جنابت واجب به وجوب نفسی است و یا وجوب غیری داشته و تنها به جهت وجوب 
ة  » نماز واجب می باشد؟ مشهور میان فقها آن است که وجوب غیری دارد. زیرا آیه شریفه لا  ل ی الصَّ ا ق مْت مْ إ  ذ  ن وا إ  ین  آم  ا الَّذ  یُّه  ی ا أ 

ل   نْ ک نْ ف اغْس  ل ی الْک عْب یْن  و  إ  ل ک مْ إ  رْج  ک مْ و  أ  وس  ء  وا ب ر  ح  ق  و  امْس  اف  ر  ل ی الْم  ی ک مْ إ  یْد  وه ک مْ و  أ  ج  واوا و  ر  هَّ ن باً ف اطَّ ظهور در لزوم  1«ت مْ ج 
صاحب مدارک و محقّق  از فقها مثل ابن حمزه، علامه، محقّق اردبیلی، یدیگر در مقابل تعداد .غسل جهت اقامه نماز دارد

ثمره این اختلاف در جایی ظاهر می شود که شخصی  معتقد به وجوب نفسی آن شده اند. «رحمة الّه علیهم اجمعین»سبزواری در کفایة 
، کشته می شود. در اینجا بنا بر و قبل از رسیدن وقت نماز قبل از حلول وقت نماز، جنب شده باشد و بداند که یک ساعت دیگر

وجوب غسل جنابت نفسی باشد، لازم است آن را به جا بیاورد، امّا بنا بر اینکه واجب غیری باشد، لازم نیست آن را به جا اینکه 
 بیاورد.

 اختبار مستحاضه نسبت به نمازوجوب  : نفسیلت یا غیریلتمسول ثمره 
خل نمودن پنبه در داخل فرج دا وسیله وجوب اختبار به ،و مستحاضه می باشد ام زنی که بعد از حیض خون دیدهیکی از احک

و یا وجوب غیری  داردوجوب نفسی در اینکه آیا  . لکن2«کرسفا و لتستدخل»ت به این زن امر شده است که ون در روایاست، چ
تمسّک نموده و وجوب نفسی آن « و لتستدخل»اختلاف است. اگر به اطلاق هیئت امر در می باشد صحّت صلاة  شرط و داشته

را ثابت نماییم، چنانچه زن متمکنّ از اختبار نبود، مثلا دستان او بسته است و تمکنّ از اختبار ندارد، این واجب ساقط می شود و 
صحّت صلاة مستحاضه ثابت شود، در صورت  ت آن برایواجب غیری بوده و شرطیّ نمازش بدون اختبار صحیح است، و امّا اگر 

د، بلکه در . چون شرطیّت شرایط یک مرکب اختصاصی به حالت اختیار ندارامر به صلاة اساساً ساقط می شود ،عدم تمکن از آن
ة همراه با اختبار ، صلاحتیّ در حال عجز از اختبار هصلاة مامور به برای مستحاض لذاارند و نیز شرطیّت دو عجز ار حالت اضطر

سرایت یعنی صلاة با اختبار عجز از شرط به کلّ مرکّب ، می باشداتیان صلاة با اختبار ن جا که مستحاضه قادر بهز آناست و ا
 د.اقط می گردتکلیف به صلاة اساسا سنموده و 

واجب انجام گرفته و اما اگر یک با آن فقط معصیت  و اساسا هر چیزی که ثابت شود واجب به وجوب نفسی است، در مخالفت 
 .، بر مخالفت با آن بطلان ما وجب له مترتب می شودتوجوب غیری اس ثابت شود واجب به

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
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